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  مقدمه
است کـه   -انسان مثالی نخستین -انسانی هالگوي آفرینش، آفرینش نخستین نمون ترین مراحل در کهن یکی از مهم

بنیـادین، در شـکل انسـان     ههاي اساطیري در محتویات فرهنگی اقوام بشري است. این نمون ترین کیفیت از بنیادي
تحقـق  آیـد تـا هـدف غـایی آفـرینش را       جفت اولیه، به عرصه مییا خداگونه  هآسا یا فراطبیعی اولیه یا نمون غول

شـناختی   هـاي اسـطوره   نمودهـا و کیفیـت   بـراي تشـریح  . در این تحقیق، با رویکردي تحلیلی و تطبیقـی،  بخشد
فرهنگ و اساطیر ایـران باسـتان،   و هاي اساطیري مختلف  فرهنگ ساز در الگوي انسان نخستین و انسان تمدن کهن



رویکرد نظري غالب بـر  و  1»کیفی«روش تحقیق در این جستار  کوشش خواهد شد. فردوسی هشاهنامدر  به ویژه
هـاي   هـاي اسـاطیري، از گـزاره    ؛ رویکـردي کـه در تحلیـل کیفیـت    اسـت  2شناسـی تحلیلـی   هـا، اسـطوره   تحلیل
نقـد  «هاي اصـلی روش   برد و در شمار زمینه سود می -شناسی جمعی به ویژه روان -شناسی روانشناختی و  انسان

 ـ منتقد می در آن،شناختی دارد و  است. این نقد بستري انسان 3»اي اسطوره عناصـر فرهنگـی را کـه در     هکوشد کلی
و مـتن را در   کنـد اند، بررسی  ده، یا به طور ناخودآگاه در آفرینش اثر ادبی مؤثر بواند سیر تمدن بشر وجود داشته

الگـویی آن تأویـل کنـد. در ایـن      سـاخت کهـن   نمونه یا همـان ژرف  مؤلف، به کهن 4»ناخودآگاه جمعی«نسبت با 
ناخودآگاه جمعـی و   هویژه دربار شناس سوئیسی، به م.)، روان1875-1961، (5روش، نظریات کارل گوستاو یونگ

  .اهمیت بسیاري دارد 6ها»الگو کهن«
الگوي انسان نخستین در اساطیر ایران باستان تألیف شـده اسـت، کتـاب     کهن هاثري که دربار بهترینتا به حال 

 هترجم ـ، هاي ایرانیان نخستین شهریار در تاریخ افسانه هاي نخستین انسان و نمونه سن با عنوان دو جلدي کریستن
 اسـت و بـه بررسـی متـون کهـن فارسـی و       »اسنادي«احمد تفضلی و ژاله آموزگار است. روش این کتاب بیشتر 

 ـمایه پرداخته است.  این بن هپهلوي و یونانی دربار عربی و کوتـاه خـالقی مطلـق بـا عنـوان       ههمچنین باید از مقال
سـیاوش در بخـش کیـانی     هاي انسان نخستین را در داستان یاد کرد که نشانه »و موضوع نخستین انسان شاهنامه«

سـن،   ، علاوه بر تکمیل بررسی اسنادي کریستنپژوهش حاضر )104-99: 1372: خالقی مطلـق  ه.ب(ركبازجسته است. 
بخـش   روشمند به بررسی این موضوع در اساطیر ایـران بـا تمرکـز بیشـتر بـر روي      هبا رویکرد تحلیلی و به شیو

  خواهد پرداخت. فردوسی هشاهنام پیشدادي
  

  آفرینش انسان و ویژگیهاي نمونه مثالی انسان نخستین      -1
اسـت. در ایـن    »آفـرینش « هدهـد، بـن مای ـ   بینی اساطیري را تشکیل می یک جهان هاي که شالود ترین مسأله بنیادي

 ـ  و خلقت او واپسین و مهم الگوي کهن، انسان هدف غایی آفرینش است کـه  ؛ خلقتـی  خلـق اسـت   هتـرین مرحل
  آفرینش است: هکه به تعبیر فردوسی آخرین و برترین پدیداست موجودي نتیجه آن 

ــرآورده   ــو را از دو گیتــــی بــ ـــد تــ   انـ
  

  انـــد بـــه چنـــدین میـــانجی بپـــرورده
ــمار     ــین شــ ــرت، پســ ــتین فطــ   نخســ

  
ــدار    ــازي م ــه ب ــتن را ب ــویی خویش   ت

  )16: 1ج ،1385فردوسی (  

                                                        
1. Qualitative Research Method           2 . Analytical Mythology 
3 . Mythological criticism                    4 . The collective unconscious 
5. Carl Gustav Jung 
 
 
6. Archetypes 



اي پست مثل خاك، در مقابـل خاسـتگاه    از ماده هاي دینی، این خلقت در اساطیر اقوام مختلف و حتی در فرهنگ
قدسـی عـالم لاهـوت نشـان      هناچیز انسانی را در مقابل جـوهر  هشود تا حقارت سرشت فرامادي لاهوتیان آغاز می

این چهار چوب مذموم وجود دارد روحی خدایی است که در این کالبـد مـادي دمیـده     هدهد. آنچه در پیش زمین
النّهرین، مردوك پیکر انسـان نخسـتین    دهد. در اساطیر بین پست را تشکیل می همقدس این ماد هو سوی شده است
  ) 63: 1375(ژیران و...  .کند گیري از خون خداي کینگو سرشته می را با بهره

تـوان مشـاهده    هاي زمینی و آسمانی را در سرشت انسان به بهترین وجـه مـی   در اساطیر ایرانی، تلفیق خاستگاه
روایـت  در روایات اساطیري مختلف ایرانی، انسان گاه از جنس زمینی است و گاه از جنس آسمانی. کتـاب   کرد.

وي را از سپندارمذ (از امشاسپندان، بخـش   هسرشته شدن گل انسان را از خاك (بخش زمینی) و زادن نطف پهلوي
ه شکل نطفه در سـپندارمذ قـرار داد و   اند که کیومرث را از آن ساخت: ب مردم از آن گل«کند:  میآسمانی) روایت 

در این کتاب، مضمون حلول روح الهـی در کالبـد   ) 55: 1367روایت پهلوي( »کیومرث را از سپندارمذ بیافرید و زاد.
هرمـزد تـن مردمـان را از    «شـود:   اورمزد دیده می هانسان به شکل خلق تن انسان از آتش اولیه و جان او از اندیش

هـاي آسـمانی    ) در دیگر متـون پهلـوي نیـز مایـه    27(همان:  »خویش بیافرید. هفکر و اندیشتن آتش و جان را از 
جنس فرض کردن او با آسمان متبلور شده است. در سنت ایران باستان، این اعتقـاد از دیـر    سرشت انسان، در هم

 ـ )24: 1364 مینـوي خـرد   ؛8: 1366(زادسـپرم   .باز وجود داشته که آسمان از گوهري فلزي ساخته شده است  هدر ادام
شود تا بر تجانس او با کائنات تأکید شود. بـه روایـت    همین دیدگاه، جسم انسان نیز سرشته شده از فلز تصور می

ایـن دیـدگاه بـه    ) 8: 1366؛ زادسـپرم  66: 1369(دادگـی   .تن کیومرث از فلز سـاخته شـده بـود    ،و زادسپرم بندهشن
 شـود.  گونگی کیهان و در اوج خود، به خداگونگی انسان منجـر مـی   انسان گونگی انسان و از منظر دیگر، به کیهان

فرض شـده  تن وي همچون امشاسپندان  شده است؛ فصلی به همسانی انسان و کیهان اختصاص داده بندهشن در
-123: 1369(دادگـی   آمـده اسـت.  و نظم امور در کالبد وي نموداري از جریان امور در گیتی و مینو به شمار  است
، در تطبیق میان عـالم صـغیر و   »همانندي مردان [مردمان] چون سپهر گردان است«گوید:  زادسپرم نیز که می )126

   )44: 1366(زادسپرم  .داند آسمان می هجسمانی بدن آدمی را مشابهی براي طبقات هفتگان هکبیر، هفت لای
کنـد،   تبـدیل مـی  » هـا  برترین آفریـده «به  چه این وجود دوگانه راانگیز از وجود بشر، آن در این مهندسی اعجاب

 ـ 7»خـداگونگی «این وجه از خلقت انسـان کـه بـه     .مینوي و روح خدایی است هسوی مثـالی انسـان منجـر     هنمون
آساي اولیه یا نخستین زوج انسـانی کـه خاسـتگاه آسـمانی      هاي مختلف، در قالب انسان غول شود، در فرهنگ می

یونـگ، ایـن انسـان    است.  )1(»8انسان مثالی«وار نخستین، همان الگوي کهن  نمونهشود. این انسان  دارند، متبلور می
شناختی، خویشتن درونی فرد را با کـل خویشـتن    داند که از طریق فرایند فرافکنی روان کامل را نمادي بشري می

                                                        
7 . godlike                                       2 . Anthropos 
3 . Mandala 



 9مانـدالا ه (کـه  سازد، و در تظاهرات ناخودآگاه به صورت انسانی جامع و کمال یافت ـ بشریت متّحد و یکپارچه می
   )11: 1379(اوداینیک  شود. گر می آن است) جلوه هیا نقش نمادین جهان هم نمایند )2(

 ـ گیري انسان غول ها، شکل در بسیاري از اسطوره  هآفـرینش، دربـار   هآساي ازلی تا حد زیادي تکرار الگوي اولی
اي از او کـه حیـات   مثلاً در اساطیر ایرانی، مرگ کیومرث و باقی ماندن نطفـه  ؛خداي نخستین است فروپاشی غول

، در بیـان  ملـل و نحـل  کند، تکرار الگوي فروپاشی زروان و خلق جهان است. شهرسـتانی در   انسانی را بارور می
ت و اي بسـا  مبدأ اول از اشخاص کیومرث اس ـ« گوید که در باور مجوسان [به زعم وي]: آراي ایرانیان باستان می

و به تطبیق اصل انسانی مردمـان از کیـومرث یـا زروان     )233: 1، ج ق.1402(شهرستانی  »گویند که زروان کبیر است
مثالی انسان، بر شباهت تعریف ناشـدنی انسـان و    هدر باور مزداپرستان اشاره دارد. به دلیل همین خداگونگیِ نمون

اسـت  آمـده   گیلگمش هشود. در روایت آکدي حماس یافت می هاي مختلف تأکیدهاي بسیاري خدایان در فرهنگ
، پهلوان رومی نیز فرزنـد خـداي خـدایان،    10هراکلس) 66تا:  (هوك، بی .که او دو جزء خدا و یک جزء انسان است

نیز در چنـد   توراتدر  )40: 1381(برن  .بود 12هومر، فرزند ایزد بانوي تتیس ایلیاد، قهرمان یونانی 11زئوس و آشیل
پس خـدا آدم را بـه صـورت خـود     «شود که خداوند انسان را شبیه به خود آفریده است:  ه صراحت بیان میجا ب

  )26، آیه1و باب1، آیه 5؛ همچنین رك: همان، باب27، آیه1، بابسفر پیدایش(.  آفرید. او را به صورت خدا آفرید...
انـد کـه بـا وي، مـرز      خلق اولین انساناي از الگوي  برجسته ههاي اساطیري مختلف، هریک حاوي نمون فرهنگ

خـدا   نیمـه  -انسـان  تر حالت نیمـه  هاي بدوي شود. این انسان، در فرهنگ ها مشخص می بین دنیاي خدایان و انسان
، یـا بـه دنبـال کسـب برخـی      اسـت  هاي خدایان را حفظ کرده دارد و در عین انسان بودن، هنوز برخی از ویژگی

خـداي   -رود). در اسـاطیر یونـانی، زئـوس    که بـه دنبـال گیـاه جـاودانگی مـی     ست (مثل گیلگمش ا دیگر از آنها
پـذیري   خـدایی)، امـا بـا خاصـیت فنـا      هخواهد که انسـان را بـه شـکل جاودانـان (نیم ـ     از پرومتئوس می -خدایان

ولیـه  ، انسـان ا »پدر عظمت« و »مادر زندگی«در کیش مانی نیز از ازدواج  )37: 1366(گرین  .زمینی) خلق کند ه(نیم
) 68: 1376(ویـدن گـرن    .شـود  آید که در اعتقادات ایرانی همان اورمزد، پسر خداي زروان شناخته مـی  به وجود می

 .آیـد  پدیـد مـی   »روشـنی  هدوشـیز «و  »نریسـه ایـزد  «اولین زوج انسانی نیز در این آیین، به شکل دو ایزد مانوي، 
  )29: 1375(اسماعیل پور 

ست یا نسب خدایی دارد. او فرزند خدایان اسـت  ا خدا اساطیر آفرینش، انسانی نیمهبنابراین، انسان نخستین در 
یا لااقل از خاستگاهی فرامادي و خدایی (مثلاً بهشت) برآمده است. او همچنین یـا هـیچ جفتـی نـدارد و جفـت      

چـه بـه نـدرت     شـود؛ اگـر   مذکرّي است که جفتی براي او آفریده مـی  هشود یا معمولاً نمون اولیه از وي منتج می

                                                        
 
10 . Heracles                                    2 . Achilles 
3 . Thetis 
 



در  »زن آسـمانی «آساي نخستین در آنها جنسیت مادینـه دارد. مثـل    توان یافت که انسان غول هایی را نیز می نمونه
درلی ر.ك. به( .13»ایراکوا«پوستان  اساطیر سرخ بـه   16»نوگـوآ «و  15»فـوزي «در اساطیر چین، از  )115-98: 2009 14: ونـ

: 1385(مـک کـال و...    .خدا]اند، یـاد شـده اسـت    نیمه -انسان [نیمه »هااژد -انسان«عنوان زوج نخستین که به هیأت 
 .انـد  هـاي یمـه و یمـی    بـه نـام   ان،در اساطیر هندي نیز نخستین زوج، خواهر و برادر همزادي از نسل ایـزد ) 242

در اساطیر ژاپـن نیـز از ازدواج دو خـواهر و بـرادر، نسـل خـدایان و خـدابانوان و در پـی آن،          )52: 1373(ایونس 
هاي همـزاد را   ها نمونه در انواع اساطیر افریقایی نیز نخستین انسان )15: 1373(پیگوت  .شود نخستین انسان زاده می

، 18»نـین هورسـاگه  «خـداي   نیـز زن  17»انکـی «سومري  هدر اسطور )64-63و  58، 26: 1374(پاریندر  .شوند شامل می
 -باغ خدایان به مرگ نفرین کـرده بـود، هشـت زن    هبراي نجات انکی که او را که به جرم خوردن گیاهان ممنوع

(بـه معنـی بـانوي     19»نـین تـی  «او آفریده بود، به نـام   هخدایی که براي درمان دند -خداي درمانگر آفرید و از زن
بـه معنـی    »دنـده «معنـایی دوگانـه دارد و عـلاوه بـر      20»تـی «سـومري   هفرید. واژدنده)، نخستین زن را براي او آ

ی   .نیـز باشـد   »بانوي حیـات «واند به معنی ت از این منظر، نین تی می .نیز هست »حیات« در  )158-157تـا:   (هـوك، بـ
را زنـی  هاي آدم را گرفـت و گوشـت در جـایش پـر کـرد و او       نیز خداوند در خوابی گران یکی از دنده تورات

 »حیات«در دیگر جاي تورات، معناي  »حوا« هالبته واژ) 20-23، آیات 2باب سفر پیدایش،( .ساخت و به نزد آدم آورد
  نیز همین دو معنا را در خود داشت.  »تی«سومري  هکه واژ ؛ همچنان)20، آیه 3(همان: باب .بخشد به او می

الگوهـاي   با کهـن  ،شناسی تحلیلی نسانی، از لحاظ روانهاي حیات ا وجود جفت و همزاد در بین نخستین نمونه
شناسی تحلیلی یونـگ، انسـان داراي خاسـتگاه روانـی دو      قابل بررسی است. در مکتب روان 22نیموسآو  21نیماآ

 ـ  هزنان همردانه دارد. جنب هزنانه و هم جنب هجنسی است؛ یعنی به طور ذاتی، هم جنب  همرد (زن درون) آنیمـا و جنب
دانـد کـه در    نیما را تصـویري از روح یـا همـان ناخودآگـاه مـی     آ. یونگ نام داردزن آنیموس (مرد درون)  همردان

 ـ     آخود، توسـط   همردان، به علت خصوصیات زنان خـود، توسـط    هنیمـا و در زنـان، بـه علـت خصوصـیات مردان
یونگ نفـس هـر انسـان در     به نظر )439: 1959 ؛ همو334: 1958(یونگ  .شوند نیموس و با صفات مذکرّ شناخته میآ

مان سرشته شده است. از تلفیـق نفـس و همـزاد آن، در    أکند که با همزادش تو ضمیر ناخودآگاه خود احساس می

                                                        
13. Iroquois   2.  Wonderley 
3. Fuxi     4. Nu-gua 
5. Enki    6 .Ninhursaga                                               
 
 
 
1. Ninti    2. Ti 
3. Anima   4. animus 
 
 
 
 



مفهوم مجهـول و   هراز ناشناخت هرسیم که نشان دهند شخصیت انسانی واحد، به نماد جهانی انسان بزرگ ازلی می
در اسـاطیر [مشـابه زروان، کیـومرث،     23انسـان دو جنسـی   هغایی هستی انسان است. یونگ معتقـد اسـت، نمون ـ  

پوروشه یا پرچاپتی هندي] که تضادهاي دو جنس مؤنث و مذّکر را در همپوشانی خـود، بـه تکمیـل و وحـدت     
  )21-20: 1990 24(اشنایدر .گذارد کند، سمبولی از تکامل الگوي تمامیت روانی را به نمایش می تبدیل می

الگوي انسان نخستین، ابتـدا اصـل ایـزدي (جـدا      اصلی کهن هتطبیقی، دو شاخص -تحلیلیبدین ترتیب، از نگاه 
همـزاد در خلقـت (داشـتن جفـت      هشدن او از خاستگاه لاهوتی) و در نتیجه خداگونگی او و سپس داشتن نمون

گیـري   این جفت باشد) است. ویژگی سوم این الگوي آغازین، نقشی است کـه در شـکل   أاولیه یا اینکه خود منش
هـاي مهـم،    گیـري پدیـده   شکل یابی علتو روایات اساطیري بسیاري وجود دارد که در است تمدن بشري داشته 

سـاز) کـه در    د. الگـوي نیـاي فرهنگـی قـوم (انسـان تمـدن      ن ـده این رخدادها را به انسـان نخسـتین نسـبت مـی    
ه .كر( ،شود تعبیر می 25»قهرمان فرهنگی«شناسی و تاریخ تمدن از او به  انسان در ایـن  ) 298-213: 2004 26: بـودین .بـ

گیرد. به باور ارنست کاسـیرر، در بـاور اسـاطیري انسـان بـه محـض اینکـه         بخش از روایات اساطیري شکل می
سـاخته،   گرفت، هرگـز بـدان ماننـد یـک چیـز دسـت       به کار می ،ابزاري را که در واقع مصنوع تمدن خود او بود

دانست و خاستگاهش را نه به خـود، بلکـه    می »اي از عرش هدیه«گریست، بلکه آن را  اندیشیده و تولید شده نمی
  )116: 1367(کاسیرر  .داد که ممکن بود خدا یا حیوانی مقدس باشد به نوعی قهرمان فرهنگی نسبت می

ه زنـدگی  ک ـرا هـایی   ها و دانـش  س قوم است که مردمان ابتدایی، بسیاري از تواناییساز، نیاي مقد انسان تمدن 
هـا را یـا از    دادنـد. آنهـا اعتقـاد داشـتند کـه او ایـن ویژگـی        دیدند، به وجود او نسبت می خود را بدان وابسته می

هاي تمدنی خـود را   مهار نیروهاي طبیعت به دست آورده است و در حقیقت بدین وسیله، مهارتبا خدایان، و یا 
یـک قهرمـان فرهنگـی     هتـاریخی، در چهـر   هتن حافظ ـکه در طول ادوار دراز کسب کرده بودند، به علـت نداش ـ 

  کردند.   فرافکنی می
 ،بینـیم. در ایـن اسـاطیر    ایـزد انکـی مـی    هساز را بیشتر در چهر النّهرین، خویشکاري انسان تمدن در اساطیر بین

بـه  آفـرینش کلنـگ دوسـر    از گوینـد.   روایات گوناگونی وجود دارند که از عناصر تمدن و سامان عالم سخن می
سازي، پر کردن دجله و فـرات از مـاهی و    انلیل تا ساختن گاوآهن و یوغ، رویاندن غلّه در کشتزارها، خانه ستد

، 27»دمـوزي «انکی و سپردن آنها بـه  به دست دشت و جنگل از گیاه و جانور و بناي اسطبل و رام کردن جانوران 
ه ( .دهـد  سازي را در این اساطیر نشـان مـی   خداي چوپانان، جملگی ماهیت تمدن ی  ر.ك. بـ در  )35-33تـا:   : هـوك، بـ

                                                        
23 . Hermaphrodite                               2 . Snider 
3. cult-hero                                          4. Budin 
 
 
27. Dumuzi                                      2. Prometheous /Promethee 



در  پس از آفریـدن نخسـتین انسـان از خـاك، عناصـر تمـدن را       28انسان پرومتئوس نیمه -ایزد اساطیر یونانی، نیمه
آموزد. پرومته، ساختن خانه، ابزارهـا، شـخم و    ها و کارها را به او می فنون و صناعت هگذارد و هم می وياختیار 

ریسی و قدرت تکلّم را به انسان آموخت و آتش آسمانی را در اختیار وي قـرار   حیوانات، نخزراعت و رام کردن 
  ) 53-45: 1366: گرین، ر.ك. به(داد. 

انسـانی بـه خـود     هاي نیمه که چهره ایزدانی چون انکی و پرومتئوس ویژه به - در اساطیر مختلف، برخی ایزدان
 -ي مقـدس جامعـه کـه اگرچـه انسـان اسـت، نسـب خـدایی دارد        نیـا  -یا قهرمانان فرهنگی نخستین -اند گرفته

در ادامه، الگوي انسـان نخسـتین و نمودهـاي     اند. قرار دادن تمدن را بر عهده گرفتهانسان خویشکاريِ در اختیار 
  بررسی خواهیم کرد.  شاهنامهبارز آن را در 

  

   شاهنامه در  ساز الگوي انسان نخستین و تمدن نمودهاي کهنبررسی  -2
در شـاهنامه  هاي مهم اسـاطیري   غالب شخصیت ، امابا کیومرث آغاز شده است شاهنامهالگوي آفرینش انسان در 

اند و در  هاي هویت اساطیري خود نهفته ترین لایه الگو را در عمیق متفاوتی از این کهنهاي  جنبهبخش پیشدادي، 
تـوان   لی اولیـه را از اصـل لاهـوتی وي مـی    هایی از مراحل جدا شدن انسـان مثـا   تحلیل شخصیت هر یک، نشانه

آساي نخستین از اصل ایزدي خود، پدید آمـدن زوج اولیـه و    مشاهده کرد که در اشکالی چون جدایی انسان غول
فـوق   هگان ، این خویشکاري سهشاهنامهدر  گر شده است. ساز) جلوه ترسیم الگوي نیاي فرهنگی قوم (انسان تمدن

آینـد، توزیـع شـده اسـت.      اي از نخستین انسان به شمار می پیشدادي که هر کدام نمونهاي از شاهان  بین مجموعه
  شود. ، با کیومرث آغاز میشاهنامهاین الگوي مثالی در 

  
  کیومرث         2-1

اول آن، به معنـی   هاست: بهر اوستاییدر زبان  »2گئیه مرثنو«در زبان پهلوي و  »1گیومرث«کیومرث فارسی، معادل 
ه (ر.ك .اسـت  »جـان  مـرده و بـی  «دوم آن، به معنی  هو بهر» جانزندگی و « جانـداري و   )3کلنـز  واژگـان اوسـتایی  : .بـ

رفته اسـت؛ پیونـدي کـه     بانوها به شمار می باروري، صفتی است که در باورهاي اساطیري کهن از خویشکاري بغ
؛ اسـت  زنـدگی هسـتند، بـاقی مانـده    هاي باروري و تـداوم   که همه جلوه »زایایی«و  »زاییدن«، »زن«هاي  در واژه

اول نـام او   هوجـود کیـومرث در پـار    هزاینـد  هاست. این نیم ـ »حیات«در عبري به معنی  )3(» حوا«گونه که  همان
ردن «اي است که در فارسـی   (گئیه) مستتر شده است. بخش دوم نام وي (مرثنو) نیز صفتی مفعولی از ریشه و  »مـ

کنـد.   الگـو معـین مـی    میرایی مرد را در برابر باروري و زایـایی زن، در ایـن کهـن    است و از آن مشتق شده »مرد«

                                                        
 
1. gayumarth    2. ga?ehé-marathno 
3. Kellens 



 )12: 1337(بلعمـی   »گویـاي میـرا بـود.    همعنـی کیـومرث، زنـد   «کیومرث را چنین معنا کرده است:  هبلعمی نیز واژ
  ) 3ند، ب80(کتاب سوم، فصل  .کرده استمعنا نیز این نام را به زنده، گویا و میرا  )1911( دینکرد

  )40: 1369(دادگی  .کیومرث بود ،و ششمین »آفرید گاو یکتا«اهورامزدا  ه، پنجمین آفریدبندهشنبه روایت 
اش در مـاه   تازش اهریمن به جهان اورمزدي، گاو نخستین را از پاي در آورد و روان گاو پـذیرفت کـه نطفـه    

سپس دیو مرگ و نـابودي را بـراي بیمـار کـردن و     ها و چهارپایان از او پدید آید. اهریمن  پالوده شود و نسل دام
 .که او تا سی زمستان پس از اندر آمـدن اهـریمن زنـده بمانـد     آن بودد، اما تقدیر خدایی بر افرست کشتن کیومرث 

  )7: 1366(زادسپرم 
کند که حتی پیش از آغاز تازش اهریمن، زمان زندگی و خدایگانی کیومرث، سی سال بریـده   بیان می بندهشن 

  )66و  53: 1369(دادگی  .شده بود
او بر خـاك فروریخـت؛ آن    ه، چون سرانجام کیومرث از پاي درآمد، تخمروایت پهلويو بندهشن به روایت  

که نگهبان زمـین و   -ها به روشنی خورشید پالوده شدند و دو بهر آن را ایزد نریوسنگ و بهري را سپندارمذ تخمه
این تخمه چهل سال در زمین بود و پـس از آن، ریباسـی یـک سـتون و     نگاه داشت.  -باروري و سرسبزي است

روایـت  و  81(همـان:   .[مشی و مشیانه] از آن پدید آمدند »مهلیانه«و  »مهلی«پانزده برگ و دو شاخه از آن برآمد که 
  ) 27: 1367پهلوي 

نـوع انسـان    هباروري تخم و در ماه پالوده شد -انواع جانوران است هنمون که پیش -گاو نخستین هبنابراین، نطف
  را، خورشید بر عهده داشت.

نیـز خلـق    شاهنامهدر  )19: 1369(دادگی  .گیرد کند که آفرینش آدمی از خورشید نشأت می تصریح می بندهشن 
: 1، ج1385(فردوسـی   .نخستین انسان و نشستن کیومرث بر تخت، مقارن با بهار و ورود خورشید به برج بره است

28 (  
، و بـه تبـع آن در   ت اوسـتایی یکی از الگوهـاي هنـد و اروپـایی نخسـتین انسـان اسـت کـه در سـن        کیومرث 

تـرین   گیـري و مـرگ او، تکـراري از قـدیم     شـکل  اسـت.  واجد این نقش شده شاهنامههاي ساسانی و نامه خداي
پرچـاپتی  هاي هند و ایرانـی، بـا خـدایانی چـون زروان و      خداي نخستین است که در سنت الگوي فروپاشی غول

  افتاد. اتفاق می
تکـه شـدن    دوشن گیمن معتقد است کشته شدن کیومرث بـه دسـت اهـریمن، بیشـترین شـباهت را بـه تکـه        

 30(دوش گـیمن  .، پدر خدایان هندي، دارد که خود را قربانی کرد تا جهان از اعضاي او به وجـود آیـد  29»پوروشه«
1958 :76(  

                                                        
29. Purusha   2 . Duchesne Guillemin 
3. matadana    4. Datta 



هسـت کـه چـون کیـومرث، پـس از مـرگش از        31»ماتادانـا «هاي هندي، شخصیتی بـه نـام    همچنین در افسانه 
   )3150: 321994(داتا .گیرد هایش حیات شکل می اندام

 ـ     -آیند نخستین زوجی که از مرگ کیومرث به وجود می -مشی و مشیانه  هتکـرار همـان الگـوي معنـایی دوگان
شـود، در بافـت    کیومرث نیـز مشـاهده مـی    هاختار دو بخشی واژرا که در س »زن زایاي متعلّق به او«و  »مرد میرا«

را از  34»مشـیانگ « ،که شکل مؤنث آن 33»مشیگ«اوستایی  هشناسان، در مورد واژاوستا. برخی دارندواژگانی خود 
انـد، بـر ایـن     نقل شده )4( هاي متفاوتی اند، و در متون مختلف پهلوي و فارسی و عربی به صورت روي آن ساخته

، از همـان سـتاکی   37»موهریـک «، و در تلفـظ اشـکانی آن،   36»مورتیگ«یا  35»مورتی«باورند که این واژه، در اصل 
سـن   : کریسـتن (ر.ك. بـه  .کیومرث [مرثنو] نیز به کار رفته است هفارسی و در بخش دوم واژ »مرد«که در است بوده 
باز خوانده است، از گویش خـوارزمی ایـن دو واژه    »لیانههم«و  »یلهم«بیرونی نیز که این دو اسم را به ) 12: 1363

ی   .کند [منسوب به مرد] یاد می »مردانه«و  »مرد«با عنوان  بدین ترتیب، ایـن زوج نخسـتین نیـز،     )141: 1363(بیرونـ
آفریـده شـده   = متعلـّق بـه مـرد)     که بـراي او (مردانـه   استشامل اولین انسان میراي مذکرّ (مرد) و جفت مؤنّثی 

 شود.   آدم و براي او آفریده می هگونه که در الگوي عبري، حوا از دند است؛ همان
 اسـت؛  ، از این زوج اولیه (شاید به دلیل جایگزینی اعتقـادات دینـی جدیـد) یـاد نشـده     شاهنامهبه هر حال در 

  کیومرث نخستین شاه است که البته همچون متون پهلوي، عمر سی ساله دارد:
ــه گیتـ ـ ــود   ب ــاه ب ــی ش   ی درون ســال س

  
ر گـاه بـود         به خـوبی چـو خورشـید بـ

  )29: 1، ج1385(فردوسی   
کـه   »کـوه شـاه  «یـا   »شـاه کـوه  «، یعنـی  38»گَـر شـاه  «در متون پهلوي، همچنین از کیومرث یا گیومرد، با عنوان 

نیـز او نخسـتین کدخـداي جهـان      شـاهنامه در ) 402: 1379(صفا  ؛هرمزد بود، یاد شده است هنخستین انسان آفرید
  است که در کوه مسکن گزیده است:

ــداي   ـــان کدخ ــر جه ـــد ب ـــرث ش   نخســتین بــه کــوه انــدرون ســاخت جــاي  کیوم
  )28: 1، ج1385(فردوسی 
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مایه، از لحاظ تطبیق با تاریخ تمدن، حیات انسان غارنشین اولیـه را نمادینـه کـرده اسـت کـه در غارهـا        این بن
همـین انسـان    شـاهنامه پوشاند. کیومرث نیز در  کرد و با پوست حیوانات تنش را می شکار میمسکن گزیده بود، 

  پوش است: پلنگینه
ــوه     ــه ک ــد ب ــر آم ــتش ب ــت وتخ ــر بخ   س

  
ــا گـــروه       پلنگینـــه پـوشیـــد خـــود بـ

ـــدر آمـــــد همـــــی پــــرورش      از او انـ
  

ــو خــورش      ــد و ن ـو ب ــیدنی نـ   کــه پوش
  )29-28: 1(همان، ج   

است که واجد خودآگاهی شده، از حیوان غریزي پیشین بـه موجـودي متفـاوت و صـاحب      این انسان، انسانی
کـه در تـاریخ تمـدن، لقـب و عنـوان       -زیسـت  شعور و تعقّل تبدیل شده است. انسـانی کـه در ایـن دوران مـی    

فـرینش  با کسب قـدرت تخیـل و نمـادپردازي و آ    - )5(اند را به او داده »39انسان هوشمند هوشمند«یا  »اندیشمند«
ذهنی، توانست از سنگ به عنوان ابزار (چه براي شکار، چه کوبیدن و نرم کردن گیاهـان) و از پوسـت جـانوران    

 ها را سامان دهد.  براي پوشش استفاده کند و نخستین مسکن

ــاریخ تمــدن، اوج عهــدي کــه طبیعــی یــا  40گیــري آن را اواخــر دوران پالئولیتیــک شناســان و پژوهشــگران ت
کیـومرث بـا دارا بـودن     )174: 1972 42و هوبل 506: 1982و...  41: نلسون.به(ر.ك .اند (عصر حجر) دانسته »سنگی پارینه«

هاي این عهد، نخستین انسانی است کـه از ناخودآگـاهی و زنـدگی غریـزي (حیـوانی)، پـاي بـه عصـر          مشخصه
گـر   کیـومرث بـا جـانوران جلـوه    هاي این ناخودآگـاهی پیشـین، در دوسـتی     گذارد. یکی از نشانه خودآگاهی می

  گذارد: شود که شکلی از حیات غریزي را به نمایش می می
ــد    ــش بدیـ ــانور کـ ــر جـ   دد و دام و هـ

  
  ز گیتــــی بـــــه نـــــزدیک او آرمیــــــد 

  )29: 1، ج1385(فردوسی   
  یاد شده است: شاهنامهکیومرث نیز، در  هاز تازش اهریمن در اسطور

ــمنا   ــی دشـ ـــودش کسـ ــی نبـ ـــه گیتـ   بـ
  

  کــــنش ریمــــن آهرمنـــــامگــــر بــــد 
  (همانجا)  

شـود.   است که به دست دیوان (ایادي اهرمن) کشته مـی  »سیامک«، پسر کیومرث، شاهنامهاما در این تازش در 
(زن او)، جفتـی و از   »وشـاگ «، از مشی و مشیانه، شش جفت نر و ماده و از یکی از آنها، سـیامک و  بندهشندر 

نیـاي   »تـازگ «و  »تـاز «هاي دیگري جدا شدند که هریک نیاي یکی از نژادهاي بشري شـدند؛ مـثلاً    آنها نیز جفت
نیاي ایرانیان و همچنین نیاکـان مازنـدرانیان، سـغدیان، تورانیـان، رومیـان، چینیـان،        »گوزگ«و  »هوشنگ«تازیان، 

سیامک است و نسل او، نسـل بشـر را    ،ث، تنها پسر کیومرشاهنامهاما در  )83: 1369(دادگی  ؛»داهه«هندوان و قوم 
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، فرزند همین سیامکی است که ناجوانمردانه کشته شده است و پسـر بایـد   شاهنامهدهد. دومین پادشاه  تشکیل می
  کین پدر را خواستار شود.

  
  هوشنگ      2-2

ا کشـف  گیـرد، آتـش ر   کیومرث است که انتقـام پـدرش را از دیـوان مـی     ه، پسر سیامک و نوادشاهنامه هوشنگ
  آموزد. کند و بسیاري از اصول تمدن را به مردمان می می

است. پـرذات کـه در فارسـی بـه      44»پرَذات«و تقریباً در همه جا لقب او  43»هئوشینگهه«در اوستا نام هوشنگ، 
ر «مرکّب از دو جزء  است، شاهنامهنام نخستین سلسله از شاهان اساطیري  است و تبدیل شده »پیشداد« یعنـی   »پـ

= خلـق کـردن] اسـت. در    »دا«فارسی]، یعنی خلق شده و مخلوق [از مصدر  »داد«پهلوي،  »دات«[ »ذات«پیش، و 
، یـا  »پـیش از آیـین  «اختلاف نظرهـایی وجـود دارد؛ برخـی آن را     اوستاشناسان ترکیبی بین همورد معناي این واژ

دهـد، بخـش دوم    اوستایی این واژه که نشـان مـی   اند، اما با توجه به املاي صحیح ترجمه کرده »نخستین مخلوق«
مشتق شده باشـد و بـا توجـه بـه تفسـیر پهلـوي        »آیین«، به معنی »دات«و نه  »مخلوق«به معنی  »دات«آن باید از 

فرگرد بیستم وندیداد، بهترین معنی پرذات و پیشدادیان آن اسـت کـه ایشـان نخسـتین کسـانی بودنـد کـه آیـین         
نیز هوشنگ نخسـتین کسـی    شاهنامه در) 397-396: 1379(صفا  .را بنیان گذاشتند -45»ییهدات اي خوتا« -پادشاهی

  است که پادشاه هفت کشور شد:
ــاه مهـــی     ـــر جایگـ ــت بـ ــو بنشسـ   چـ

  
ــهی   ــت شاهنشـ ــر تخـ ــت بـ ــین گفـ   چنـ

ــا      ــنم پادشـ ــور مـ ــت کشـ ــر هفـ ــه بـ   کـ
  

ـــروا  ـــروز و فـرمانـــ ـــدار پیـــ ــ   جهـانـ
  )33: 1، ج1385(فردوسی   

بـه   شاهنامه؛ جایگاهی که در است هوشنگ شاه نخستین و نخستین کسی است که لقب پرذات گرفته اوستا در
(آبـان  که ستایش نام شـاهان و پهلوانـان ذکـر شـده اسـت      اوستا  یشتهاي هکیومرث اختصاص یافته است. در هم

 ههوشنگ در ابتـدا و مقدم ـ ، نام )6-25؛ زامیاد یشت 6-24؛ ارت یشت، 9-7؛ رام یشت، 5-3؛ درواسپ یشت، 23-21یشت،
تنهـا در   )489و  473، 448، 345، 301: 1، ج1384 اوسـتا (اسـت.   نام دیگر شـاهان و بـه عنـوان نخسـتین آنهـا آمـده      

ي اوسـتا  ههاي از بین رفت ، یکی از نسک»چهرداد نسک«شود. در  این سلسله با جمشید آغاز می »فروردین یشت«
 آمـده  )13(کتاب هشتم، فصل  دینکردآن در  هاساطیري ایران قدیم بوده و خلاصعهد ساسانی که در حقیقت، تاریخ 

    است. ذکر شده مشی و مشیانه هگان پرذات و از فرزندان سه لقبهوشنگ با همین نام ، است

                                                        
43 . Haoshyangha                            2 . Paraδāta 
 
1. dat-i-khutaih 



سـاز در فرهنـگ هنـد و اروپـایی      هاي انسان نخستین و به ویژه نمودار شاخص انسان تمـدن  هوشنگ از نمونه
تر از هئوشینگهه است. او ایـن واژه را   تر و اصیل سن، از دو اسم این پادشاه، پرذات قدیم د کریستناست. به اعتقا

) 7-5(کتـاب چهـارم، فقـرات    خـود   تواریخداند که هرودوت نیز در  ریشه با آن می سکایی و هم 46»پرلاتوس«معادل 
اسـت کـه    48»پرلاتی«، نیاي مقدس خاندان سلطنتی 47»تارگیتائوس«معادل یونانی آن،  است. او را نقل کرده هافسان

رانـده اسـت.    ها، دو هزار سال پیش از تسلط داریوش بر سرزمین سکاها، بر این کشـور فرمـان مـی    مطابق افسانه
سن معتقد است، تارگیتائوس یا پرلاتوس که نیاي اساطیري خاندان سکایی پرلاتی اسـت، همـان پـرذات     کریستن

سـکایی نخسـتین    هقابل دگردیسـی اسـت کـه در افسـان     49»پرداتی«تی، با تغییري جزئی به پرلا هایرانی است. واژ
اند، به پرذات قابل تبدیل است. بعـدها   انسان است و در میان ایرانیانی که این افسانه را از سکاها به عاریت گرفته

انـد،   که از نسل او بـه وجـود آمـده    اند و نام اصلی او را بر خاندانی او را به نام دیگرش، یعنی تارگیتائوس خوانده
هاي اساطیري، انسانی است که نسب خدایی دارد. تارگیتائوس نیـز   اند. نخستین انسان، در اغلب فرهنگ قرار داده

سـن، ایرانیـان پـیش از     هاي نخستین انسان در میان قوم سکایی است. به اعتقـاد کریسـتن   فرزند زئوس و از نمونه
اند و بدین ترتیب، پرذات در شـمار مشـاهیر و پهلوانـان قـوم      از سکاها اقتباس کرده ظهور زرتشت این افسانه را

اش، نام هئوشینگهه را به او اختصاص داده، بعدها نـام   هاي او در افسانه آریایی در آمده است و با توجه به ویژگی
: 1363سـن   (کریسـتن  .انـد  اطلاق کردهاند (پیشدادیان)  اصلی او را (پرذات)، به خاندانی از شاهان که از او پدید آمده

، به معنی سکونت کردن اسـت و بـر ایـن    shi هشناسان، از ریشاوستاهئوشینگهه، به اعتقاد برخی  هواژ) 168-172
ایـن معنـا از نقشـی    ) 415: 1379(صفا  بود.خواهد  »اماکن خوب هبخشند«یا  »جایگاه خوب هبخشند«مبنا، به معنی 

هاي اولیه براي تمـدن   سازي و کسب بسیاري از مهارت خود دارد و خانه هاسطور گیرد که هوشنگ، در نشأت می
اش را در  کـه نمونـه   -اي است که انسان غارنشین به او انتساب یافته است. این دوره، از لحاظ تاریخ تمدنی، دوره

هوشـنگ   رود. یتر پیش م سازي، کشف آتش و ساختن ابزارهاي متکامل به سوي خانه -بینیم کیومرث می هاسطور
 ههـاي جامع ـ  سازي و تشکیل اولـین حلقـه   هوشنگ که خانه هساز است. از معناي واژ انسان تمدن هبارزترین نمون

گیـري یـک نظـام حـاکمیتی      هـاي شـکل   تا لقب پیشداد که نخستین صـورت  است، مدنی انسانی را نمادینه کرده
هـایی از وجـود ایـن خویشـکاري را در هویـت       ه، همـه نشـان  است ابتدایی را در بافت واژگانی خود پنهان کرده

پیـدایش آتـش    شـاهنامه هاي مهم این هویـت اسـاطیري هوشـنگ در      اساطیري او به همراه دارند. یکی از بخش
ه ( .اگرچه بنا به تحقیق خالقی مطلق ابیـات آن الحـاقی اسـت    است؛ در ایـن  ) 170-127: 1372: خـالقی مطلـق   ر.ك. بـ
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عطفی در حرکت بشر به سوي تمدن، به هوشنگ منتسب شده اسـت؛ آتشـی    هبه عنوان نقط ،روایت، کشف آتش
  کند:   سنگی، وارد عصر آهن می که او را از عهد پارینه

ــگ     ــه چن ــد ب ــوهر آم ــی گ ــتین یک   نخس
  

ــه آتـــش ز آهـــن جــــدا کـــرد ســـنگ   بـ
گــــون     ســـــرِ مـایــــه کــــرد آهــــن آبـ

  
ــرون   ــیدش بـ ــارا کشـ ــنگ خـ ــزان سـ   کـ

  ) 33: 1، ج 1385(فردوسی   
کند؛ آب را از دریاهـا در   کند؛ ابزارهاي سنگی را با آلات آهنین جایگزین می هوشنگ آتش و آهن را کشف می

هاي ساخته و بافتـه   بخشد؛ و مردمان را به پوشیدنی کند؛ کشاورزي و دامداري را بدان سامان می ها روان می جوي
  پوشاند: از پوست و موي جانوران می

ـــرد   ــري پیشـــه ک   از آهنــــــگري اره و تـیـشـــــه کــــــرد  چـــو بشـــناخت آهنگ
  ز دریــایـهـــــا رودهــــــا را بتـاخـــــت  چــو ایــن کــرده شــد، چــاره آب ســاخت 
ـــزود    ـــر فـ ـــدان بـ ـــردم ب ـــاه م ــت و درود     چـراگ ـــخم و کش ــس ت ـــد پ   پـراگن
ـــد   ـــر و گوسفن ـــاو و خ ـــرد گ ـــدا ک   سـودمنــــد بـــه ورز آوریـــد آنچـــه بـــد  ج
ــویش نکوســت   ـــه م ــدگان هــر چ   بکشــت و بــه سرشــان برآهیخــت پوســت  ز پوین
ـــرین گـونـــه از چـــرم پـوینـدگـــان    ـــان    ب ـــالاي گــوینـــدگــ ـــد بـ پـوشیـ   بـ
ــد و گســترد و خـــورد و سپـــرد    ـــرفت و بــــه جــــز نـــام نیکــی نبـــرد  برنجی   بـ

  )35-34: 1، ج1385فردوسی ( 
  
  تهمورث  2-3

مایـه در داسـتان او، پیـروزیش     ترین بـن  ، پسر هوشنگ و سومین شاه پیشدادي است که مهمشاهنامهتهمورث در 
 شـاهنامه و به همین دلیل، در  استاز آنان  »خط«هایی چون  بر دیوان، به کار گرفتن نیروي آنها و فراگرفتن دانش

، او کـه پـس از   )13-11( ،رام یشـت  سـت. در گرفته ا »دیوبند«و متون فارسی و عربی، اولین کسی است که لقب 
سـتاید و از او خواسـتار پیـروزي     (ایزد باد) را می »وایو«دارد، ایزد  »پرذات« لقبهوشنگ، دومین کسی است که 

 )449: 1، ج1384 اوستا( .شود بر دیوان و جادوان می

به معنی قوي و زورمند است که شکل فارسی آن  اوستا در »تخم«بوده است.  50»تَخم اَُروپ«تهمورث در پهلوي 
باشد کـه   51»اُروپی«(تهم) در تهمتن و تهمینه آمده است. معنی جزء دوم آن نیز کاملاً روشن نیست و شاید همان 

-418: 1379(صـفا   .انـد  این اسم را روباه تیزرو و قوي معنی کردهدلیل به معنی روباه یا نوعی سگ است؛ به همین 
 .زین و سلاح (مسـلحّ) اسـت   هپهلوي] یعنی دارند 52[معادل با اَزینوَنت »زِیناوند«، اوستامورث در صفت ته) 419

هاي مشهور داستان تهمورث، موضوع زین و لگام نهـادن او بـر اهـریمن و     مایه از دیگر بن) 138: 2، ج2536یشتها (

                                                        
1 . Taxma-urupa   2. urupi  
3 . Azinavant 
 



امـا   )37: 1، ج1385(فردوسـی   ،تـه اسـت  نیز بازتـاب یاف  شاهنامهسی سال گردیدن جهان با این مرکب است که در 
 ،مینـوي خـرد  انـد. بـه روایـت     این اسطوره، انتقام اهریمن را نیز از او روایـت کـرده   هبرخی متون پهلوي، در ادام

تاخت، به فریب او بر زمین خـورد و اهـریمن او    تهمورث پس از سی سال که سوار بر اهریمن بر گرد جهان می
 وي را از شکم اهریمن بیرون کشـید.  هبلعید. آنگاه، جمشید، به راهنمایی ایزد سروش، لاشرا که ناتوان شده بود، 

تحلیلی که بر مبناي روایـت هـرودوت، از شخصـیت هوشـنگ      هسن، در ادام کریستن )19-118: 1364(مینوي خرد 
، نسـب  اسـت سـته  (تارگیتائوس)، نیـاي مقـدس خانـدان سـکایی، منطبـق دان      »پرلاتی«و او را با  استانجام داده 

کند. تارگیتائوس سه فرزنـد،   هاي بشر اولیه ذکر می سکایی و یکی از نمونه ههمین پیشین هتهمورث را نیز در دنبال
سـن ایـن سـه نـام را مرکـب از       داشـت. کریسـتن  »55کولاکسائیس«و »54اَرپوکسائیس«، »53لیپوکسائیس«هاي  به نام

داند و معتقد است، بخش دوم ایـن   می 59»کسائیس«لقب  هاضاف به -58و کولا 57، اَرپو56لیپو -ترکیب نام اصلی آنها
سـن، در تحقیقـی    مشتق شده است. کریستن »شاه«، به معنی 60»خشیَ«ایرانی  هها (کسائیس)، از همان ریش این نام

(جزء دوم نـام تخـم اروپ یـا تهمـورث)      Arpo، جزء اول نام او را با است جام دادهانکه در مورد آرپوکسائیس 
ه «هاي سکایی، ظاهراً نـام نخسـتین پادشـاه قـومی بـه نـام        سته است. آرپوکسائیس، در افسانهمنطبق دان یـا   61»اَرپـ

شـناختی   تبـدیل شـده اسـت. بنـابر تحلیـل زبـان       63»ارپِـا «، بـه  اوستا اي است که در بوده و این همان واژه62»رپه«
ي »ارپِـا «اسـت، بـدین ترتیـب،     Oیـا   U هآرامـی منـتج شـده، نماینـد     »واو«اوستایی از یک  E، صداي 64آندرآس

باشد که در نام تهمورث به کار رفته است. نام اوروپ، به عنـوان نـام قبیلـه یـا      »اوروپ«تواند همان  یی میاوستا
هاي گوناگونی از آسیاي مقدم کـه در مسـیر مهـاجرت اقـوام سـکایی       ملتی و گاه به عنوان نام یک نژاد، در بخش

دانـد،   را که تهمورث را پسر هوشنگ می شاهنامهسن به همین دلیل، قول  کریستن قرار داشته، متداول بوده است.
انـد و او را نیـاي مقـدس     داند که بین آنها چند نسل فاصله قائـل شـده   او در متون پهلوي می هنام معتبرتر از نسب

اسـت   انسان را داشتهداند که در فرهنگ این قوم ارزش نخستین  هایی می هاي اقوام سکایی از نمونه یکی از شاخه
  )172-168: 1363سن  : کریستن.به(ر.ك .از زبان مردمان ایرانی جنوب دریاي خزر وارد اساطیر ایرانی شده است و

                                                        
1. Lipoxaîs    2. Arpoxaîs 
3. Kolaxaîs   4. Lipo 
5. Arpo    6. Kola 
7. xaîs    8. x?aya 
 
 
 
 
1. Arpa    2. Rpa 
3. Erepa    4. Andreas 
 
 



ساز اسـت. او رشـتن پشـم و بریـدن و دوخـتن       هاي انسان تمدن ، همچنین یکی از نمونهشاهنامه تهمورث در
  جامه را به آدمیان آموخت:  

ــره   ــیش ب ــس از پشــت م ــويپ ــــها    پشــم و م ـــرید و بـــــه رشـــتن نـ   روي دندبـ
ـــه راي   ــش ب ــرد پوش ــش ازاو ک ــه کوش ــُد هــــم او رهنمـــاي    ب ــه گســـتردنی بـ   بـ

  ) 36: 1، ج1385(فردوسی 
  دهد: او اهلی کردن و دست آموز کردن بسیاري از درندگان و پرندگان را به انسان فرامی

  
  رمنــــــده ددان را هـمــــــه بنـگریــــــد

  
ــوش و  ــیه گ ـــرگزید   س ــان بـ ــوز از می   ی

ــوه       ــت و ک ـــاره بیــاوردش از دش ــه چ   ب
  

ــروه    ــد زان گ ــه ُب ــد آن ک ـــد آمدن ـــه بن   ب
ــاز      ــک ت ـــُد نی ــه ب ـــر آن را ک ــان م   ز مرغ

  
ـــردن     ــو شــاهین گ ــاز و چ ــو ب   فــراز چ

ـــرفت    ـــوختن شــــان گــ   بیــــاورد و آمـ
  

ــدو مـانـــده انــدر شــگفت       جهـــانی بـ
ــروس     ــان و خ ــرده شــد ماکی ــن ک   چــو ای

  
ــوس    ــم ک ـــه زخ ـــروشد گ ـــر خ ــا ب   کج

ـــد       ـــردم کشی ـــه م ـــر ب ـــاورد و یکس   بی
  

ـــزید   ـــدش گـ ـــه سـودمنـ ـــه هـمـ   نهفتـ
)36: 1، ج1385(فردوسی     

 ـ در داستان تهمورث، این بـن  است وسازي در داستان هوشنگ، کشف آتش  تمدن همای ترین بن مهم اصـلی   همای
کنـد. دیـوان در برابـر     ابداع خط است. او پس از نبرد با دیوان، دو بهره از آنها را به افسون بسته، بقیه را نابود مـی 

دهـد و دیـوان چـون     شوند هنري نو را به او بیاموزند. کی نامور به آنها زینهـار مـی   حفظ زندگی خود، حاضر می
  آموزند: شوند، نوشتن را به او می آزاد می

  ـو آزاد گشتنــــــد از بنــــــــد اوچــــــ
  

ـــــد او   ـاچــــــار پیـونـ ـــد نـ جستنــ   بـ
  نبشتــــن بــــه خســــرو بیــامـوختنـــــد  

  
ـــر افــــروختند  ـــش بـ   دلـــش را بـــه دانـ

ـــزدیک ســی     ـــه ن ـــه ک ـــکی ن ـــن ی   نبشت
  

ــی    ــه پارس ــازي و چ ــه ت ــی، چ ــه روم   چ
ــوي       چــه ســغدي، چــه چینــی و چــه پهل

  
  اي کـــان همـــی بشنــــويز هــــر گونـــه

  )38: 1، جهمان(  
این حقیقت باشـد کـه در بسـتر فرهنگـی      هتواند بازگوکنند فرا گرفتن خط از دیوان، از لحاظ تاریخ تمدنی، می

هـاي   هایی مبنی بر فراگرفتن خط از اقوام بیگانه وجود داشته است؛ اقوامی که مهاجران جنـگ  این اسطوره، نشانه
 -چـون نوشـتن   -هـاي تمـدنی آنهـا    ها و مهـارت  آنها، به دانش ممتدي را با آنها پشت سرگذاشته، پس از غلبه بر

هاي جدید، در برخـی از   دسترسی پیدا کرده بودند. با توجه به اینکه در مهاجرت اقوام هند و اروپایی به سرزمین
یکـی از   همـثلاً بومیـان فـلات ایـران کـه زیرمجموع ـ      -زیسـتند  تر از این مهاجران مـی  این نواحی، اقوامی متمدن

 النّهرین تا شمال مصر و شرق فلات گسترش داشـته  اند که از بین هاي تمدنی خاور نزدیک بوده ترین گستره بزرگ
سـن نیـز معتقـد اسـت، باتوجـه بـه مسـیر تـاریخی          اي بسیار است. کریستن احتمال پذیرش چنین فرضیه -است



هـاي عامیانـه، بومیـان     سـنت  مهاجرت قوم سکایی پرذات و رپه به مازندران و گیلان، ایـن دیـوان وحشـتناك در   
 .اي بـا آنهـا در ایـن روایـات بازتـاب یافتـه اسـت        سواحل جنوبی خزرند که نبردهاي تـاریخی قهرمانـان افسـانه   

 اسـت و  ، اگر چه تفسیر تاریخی غلطی از آن انجام شـده شاهنامهاشاره به سی خط نیز در  )175: 1363سن  (کریستن
توانـد فراگیـري    پهلوي و چینی و... توضیح داده شـده اسـت، مـی    به سی نوع خط مختلف چون رومی و تازي و

اي داشـته اسـت. بـه هـر      گانـه  اي سی نوع خاصی از خط را نمادینه کرده باشد که الفباي سی حرفی یا نظام نشانه
، ابـداع و فراگیـري آن از بیگانگـان بـه تهمـورث      شـاهنامه مهمی از تمدن است کـه در   هخط، مرحلاختراع حال 

  اده شده است.نسبت د
  
  جمشید 2-4

، در اوسـتایی  66»یـم «در پهلوي  - »جم«به معنی درخشان و  -اوستایی) 65»خشئته«( »شید« هنام جمشید از دو پار
در  jumeauدوم آن، بـا   هسـاخته شـده اسـت. پـار     -به معنی توأمان و دوقلو -68»یمه«و در سانسکریت  67»ییمه«

 در گـویش » جملی«در گویش راوري و  »جمِل«در گویش بردسیري،  »جملی«در اسپانیایی،  gemeloفرانسوي و 
کـه بـا خـواهرش    اسـت  فردوس، به معنی دوقلو، قابل مقایسه است. این نام از آن روي بر این پادشاه نهاده شده 

: 1، ج 1379: کـزازي  . به(ر.ك .اند یک جفت همزاد بوده – 70»یمی«و در سانسکریت  69»یمگ«در پهلوي  -» جمک«
   )274: 1386و یاحقی و...  262
او و  هگـوي عاشـقان  و ، یم نامیرا زاده شده، اگر چه از خدایان نیست، همسان ایشان شده اسـت. گفـت  ودا ریگدر 

، مانـدالاي دهـم،   711976ریـگ ودا ( .دهد را تشکیل میودا  ریگهاي غنایی  خواهرش یمی، بخشی از زیباترین سروده
 هسن، بر اساس این سرودها یمه و یمی را نخستین جفت بشر و پدر و مـادر هم ـ  کریستن) 12-1، بندهاي 10سرود 

میرد و به همـین   نخستین انسان در اساطیر، نخستین انسانی است که می )17-15: 1368سن  (کریستین .داند آدمیان می
شود. در اسـاطیر   ها شاه سرزمین مردگان یا راهنماي ارواح در گذشتگان به جهان دیگر می دلیل در برخی فرهنگ

اي به رنگ خون، تنی سـبزگون، انـدامی    ، یم را با جامهاوپانیشاددار شده است. در  هندي، یم همین نقش را عهده
او گـرزي   هبینیم؛ اسلح می ،درخشان، در حالی که تاجی بر سر و چشمانی فروزان دارد و بر گاومیشی سوار است

جفـت بـودن یـم و     )668: 1368 اوپانیشـاد ( .بنـدد  ، را به آن مـی و کمندي است که شکار خود، یعنی ارواح مردگان

                                                        
1. Xshaeta                                        2 . Yam 
3. Yima                                            4 . Yama 
5. Yamag                                          
  
 
1. Yami     2. Hymns of the Rig Veda 
3. twin 



هاي ایرانی ایـن نقـش بـه مشـی و مشـیانه       در اسطوره است و و متون پهلوي، نادیده انگاشته شده اوستایمی، در 
  انتقال یافته است.

انـد. در   شـده  هاي قریب به هم تکرار هاي ملل مختلف با ویژگی اسطوره هترین لای هاي نخستین، در بدوي زوج
شـمارند کـه    کاملاً مشخص را برمی هوینه باگوي آمریکاي شمالی چهار مرحل هقهرمان بومیان قبیل ه،تکامل اسطور
شـود و بـه    انسـانی مـی   هخدا تبدیل بـه قهرمـانی بـا چهـر     -است که در طی آن، قهرمان 72»دوقلوها«یکی از آنها 

گ   .شـود  ، جـدا مـی  اسـت  و خداي خورشید بـوده  صورت جفتی توأمان از پدر خود که منشأ خدایی داشته (یونـ
  است.   74»ویوسونت« ودا ریگو در  73»ویونگهانت« اوستا پدر جم نیز در) 168: 1383

به شمار آمـده، حتـی نـام او، نـامی عمـومی بـه        »خداي خورشید«در ادبیات متأخرّ مذهبی هندوان، ویوسونت 
هاي توأمان را (علاوه بر جداشدن مشـی و مشـیانه    جفت همای بن )43: 1995 75(مکدونالدمعناي خورشید بوده است 

  بینیم.   زروان و زایش اهریمن و اهورمزدا نیز می هکیومرث) در اسطور هاز نطف
سـت.  ا هاي اساطیري از منشأ خـدایی آنهـا   هاي جدا شدن شخصیت ترین شیوه تولدّ دوقلوهاي همزاد، از اصلی

ه توأم با میـل بـه وحـدت (یکـی شـدن آنیمـا و آنیمـوس) اسـت، در         این دوگانگی درونی روان انسان که هموار
ها غالباً به صورت شخصیت دو جنسیتی (مثل کیومرث) یا زوج الهی (جم و جمک) نمادین شده اسـت.   اسطوره

اي را  را بررسی کرده که شخصیت دوگانه »76زوج الهی«الگوي  یونگ در در تصاویر کیمیاگران قرن هفدهم، کهن
 .اي همزاد با او ترسیم شده اسـت  وجودش به عنوان نیمه هدهد؛ شاهی که عنصر مادین نشان می »77الهیپادشاه «از 

هـوم بـود. در ازاي ایـن کـار، اورمـزد       هجمشید پادشاهی الهی است. پدر او، نخسـتین پرورنـد   )31: 1383(یونگ 
، اگرچـه در همـه   اوسـتا هاي  یشت در) 4، بنـد  9(یسناي  .دارد که زاده شدن جمشید است پاداشی به وي ارزانی می

، نام ییمـه در ابتـداي   )13(یشت ، در فروردین یشت است شاهان و پهلوانان بزرگ با هوشنگ آغاز شده هجا، سلس
هـاي کهـن و متقـدم بـه شـمار       نام شاهان دیگر آمده است و با توجه به اینکه فروردین یشت را در شمار یشـت 

کـه  اسـت  توان حدس زد، این یشت هنگامی تـألیف شـده    می) 29 :1992 79بویسو  21: 1968 78(گرشویچ ،اند آورده
  اند. شناخته نگارندگانش، به سنت کهن هند و ایرانی، ییمه را نخستین انسان یا نخستین شاه می
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، او پس از نشستن بر تخت، پنجاه سـال  شاهنامهساز است. بنابر  جمشید همچنین یکی از الگوهاي انسان تمدن
آلات جنگ پرداخت. پنجاه سال دیگر، رشتن و بافتن و دوختن جامه از کتان و ابریشـم و مـوي قـز و    به ساختن 

، [= جنگجویـان]  »نیسـاریان « ،[= آتورپـان، آذربـان]   »کاتوزیـان « هخز را به آدمیـان آموخـت و طبقـات چهارگان ـ   
پدیـد آورد. در پنجـاه   = صـنعتگران] را   ورزي [= هوتوخشی= دست »اهنوخوشی« کاران] و کشت» [= سودیانب«

رانـی   سازي و استخراج گوهرها و ساختن عطرهـا و کشـتی   سال پسین، توسط دیوان، آمیختن خاك با آب و خانه
را آغاز کرد. سپس تختی ساخت که دیوان از هامون به گردون برافراشتند و در روز هرمزد از ماه فروردین بر آن 

در پادشاهی او، هیچ رنج و مرگ و بدي در جهان نبود تا سرزدن جلوس کرد و مردم آن روز را نوروز خواندند. 
از لحاظ ) 43-40: 1، ج1385(فردوسی  .گناهی که فرّ کیانی را از او گسست و به آغاز دوران سیاه ضحاك منجر شد

جدیـدي از تمـدن کـه بـا آغـاز عصـر آهـن، تکامـل در          هبود؛ دور 80»طلایی عصر«تاریخ تمدنی، دوران او یک 
رانـی،   سـازي، اسـتخراج جـواهرات، کشـتی     خوراك و پوشاك، رام کردن اسب و دامـداري، خانـه   هي تهیها شیوه

اي در زنـدگی انسـان    ساختن سلاح، پزشکی و با افزایش ناگهانی جمعیت انسان و اموال و رمگـانش، رفـاه تـازه   
  پدیدار کرده بود. 

ایجـاد طبقـات    ،صـر جمشـید موجـود اسـت    ی در ععاي که بر تکامل مدنی در زنـدگی اجتمـا   ترین نشانه مهم
جز کار خویش  ههر گروهی را گفت که هیچ کس مباد که ب«چهارگانه در اجتماع است؛ جمشید، به تعبیر بلعمی، 

اي است کـه زنـدگی    ها و مشاغل و آغاز دوره این موضوع نمایانگر تخصصی شدن نقش) 130: 1337(بلعمی  »کند.
دهـد و   روسـتایی و سـپس شـهري مـی     هخود را بـه اجتماعـات تکامـل یافت ـ    اي، جاي جمعی قومی و قبیله دسته
گیرنـد، و از لحـاظ تـاریخ     ها را می هاي طبیعی، از قبیل غارها و دخمه هاي ساخته شده از گل، جاي پناهگاه خانه

 داستان جمشید است.   همای ترین بن تمدنی، این مهم
به الگوي انسان یا شاه نخسـتین را در داسـتان خـود     هاي مربوط پس از جمشید، فریدون نیز برخی از مشخصه

 هداسـتان کشـمکش بـین پسـران وي، در چهـر      ههایی که حضور آنهـا در ادام ـ  نشانه ؛و سه پسرش به همراه دارد
را بـا ایـن دو شخصـیت     شاهنامهبررسی الگوي نخستین انسان در  .منوچهر (شاه پس از فریدون) نیز تداوم دارد

  .به پایان خواهیم برد
  

  فریدون و منوچهـر  2-5
با جدا شدن انسان نخستین، از اصل خدایی خود، رسالت این نمونه مثالی آغاز نبردي است که در برابـر شـر بـه    
وي واگذار شده است تا پیروزي خیر را در جهان عصر آمیزش خیر و شر تحقق بخشد. در ایـن مرحلـه، انسـان    

تـوان او را نمونـه    کند. اولین شخصیتی کـه مـی   می  بشر، نبرد را آغاز نوع» قهرمان«ساز، به عنوان  نخستین و تمدن
                                                        

 



، فریـدون اسـت؛ پسـر آبتـین و فرانـک کـه مـادرش او را بـراي         شاهنامه دانستالگوي قهرمان در  نخستین کهن
 دهد تا رهبر قیامی شـود کـه   برد و به شیر گاو برمایه پرورش می رهاندن از ایادي ضحاك، به کوه مقدس البرز می

است؛ اثویـه کسـی اسـت کـه بـه       82»اثَویه«، پسر 81»ترائتَئونَ«، اوستاهزاره سیاه ضحاك را پایان دهد. فریدون در 
دومین فشارنده هوم بود و به پاداش همین توانایی، فریدون بـه او بخشـیده شـد؛    ) 8-7(بندهاي روایت هوم یشت 

نیز تصریح شده است که فرّ کیانی پـس از گسسـتن    )7-36(فقرات دهاك را کشت. در زامیاد یشت  پسري که اژي
در  )491و  490: 1، ج1384 اوسـتا (پیوسـت.  -که از همه مردمان مگر زرتشت پیروزتر بـود  -از جمشید، به ترائتئون

داند کـه خانـدان او،    ، همه اجداد فریدون لقب گاو دارند که دارمستتر این نکته را گواه بر این حقیقت میبندهش
ور و برزگـر   هـاي پیشـه   نیز او قهرمانی اسـت کـه از دل تـوده    شاهنامهدر ) 465: 1379(صفا اند.  رع بودهمردمانی زا

  کند: آید؛ موضوعی که با روي آوردن آهنگران به او نمود بیشتري پیدا می جامعه بیرون می
  چـــو بگشـــاد لــب هــر دو بـــر ســاختند 

  
ـــد   ـــران تـاختنـ ـــازار آهنـگــ ـ ـــه بـ ـ   بـ

ــزان    ــس ک ــر آن ک ــامجوي  ه ــد ن ــه ب   پیش
  

ــد روي   ـــدون نهادنـ ـــوي فـریـ ـــه سـ   بـ
  )66و  65: 1، ج1385(فردوسی   

 »اثفیـان «یـی و  اوسـتا معـادل اثویـه    -84»آپتیه«ودایی، پسر  83»تریتَه«یی، معادل اوستاو تراتئون  شاهنامهفریدون 
را که صـاحب سـه سـر و شـش چشـم و معـادل        85»ویشوروپه«است که اژدهاي  -شاهنامهمتون پهلوي و آبتین 

ودایـی، چنـان فریـدون،     هتریت ـ )446: 2000 86(ایفـراه  .یی بود، کشـت و گاوهـاي او را نجـات داد   اوستادهاك  اژي
یی، بسـان  اوستاپهلوانی است که مسکنی دور از دسترس دارد؛ مأمن او در جایگاه طلوع خورشید است. فریدون 

ود، سومین ایشان است. دو برادر بزرگتر قصد کشـتن او را دارنـد و او بـه یـاري     ودایی دو برادر دارد و خ هتریت
کشـد و زنـان او را (برابـر گاوهـاي      یابد. فریدون چون تریته، اژدهاي سه سر را مـی  افسونگري از آنها رهایی می

فریـدون تردیـدي بـاقی    گیرد که در اصل ایـزدي   ها نتیجه می کند. مهرداد بهار از این شباهت روپه) آزاد میوویش
 ههـا، ادبیـات دور   هاي نخستین انسان؛ انسانی که از اصل خدایی جدا شده است]. در براهمنـه  ماند [از ویژگی نمی

رهـد.   افکنند، ولی او سرانجام از مرگ می رود که او را به چاهی می بعد از وداها، از تریته و دو برادرش سخن می
شود. در این داستان نیز ایرج کهترین بـود و سـلم    ریدون و سه پسرش تکرار میف ه، دربارشاهنامهمایه در  این بن

فریدون پسر کهتر را بر تخت ایران نشاند و این به رشک دو برادر و ریخته شـدن خـون او    .و تور دو برادر مهتر
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گیـرد. مـرگ ایـرج،     یآید و انتقـام او را م ـ  ایرج بر می هانجامید، تا اینکه بعد از یک یا چند نسل، منوچهر از تخم
  )84-83: 1373(بهار  .تواند برابر برآمدن وي از چاه باشد برابر فرو افتادن تریته در چاه و به سلطنت رسیدن او می

از او بار داشت که دختـري   »ماه آفرید«، پس از کشته شدن ایرج به دست سلم و تور، کنیزي به نام شاهنامهدر 
آورد. ایـن دختـر    خود، پشنگ، در مـی  هکند و او را به ازدواج برادرزاد زرگ میزایید. فریدون دختر را ب »ماه رخ«

  تابد: زاید که فرّ شاهی از او می پسري می
ـــاه    ـــد مـ ـــور زاد آن هنـرمنــ ــی پـ   یکـ

  
ــلاه    ــت و کــ ــزاوار تخــ ــه ســ ـ   چگونـ

  ) 108: 1، ج1385(فردوسی   
گیرد و پس از آن، فریدون از تخت کنـاره   می نهد. منوچهر کین پدر را از نابرادران فریدون او را منوچهر نام می

ي موجود، نشانی از منوچهر نیست و تنها نـامی از او و خانـدانش در   اوستا گذارد. در گیرد و تاج بر سر او می می
(ایـرج)   88»ائیریئَـه «، پسـر یکـی از اعقـاب    87»منوش چیثرَْ«یی او، اوستاآمده است. نام ) 131(فقـره  فروردین یشت 

، داسـتان  اوسـتا س ایرانیان بوده است. در متون پهلوي، بر خـلاف  آید، نیاي مقد نانکه از نامش برمیاست؛ ایرج چ
تفـاوت عمیقـی    شـاهنامه منوچهر بارها آمده است. البته روایات متون پهلوي از داستان منـوچهر، بـا    هنام و شجره
شـود؛ حتـی افراسـیاب     و وارد نمـی ، منوچهر پادشاهی بزرگ و فاتح است و هیچ شکسـتی بـر ا  شاهنامهدارد. در 

، نـوذر  )4-3، فقـرات  33(فصـل  بندهشن رسد، اما در متون پهلوي چون  به عرصه می »نوذر«تورانی در عهد پسر او 
هاي بزرگـان   در عهد منوچهر، در تازش افراسیاب کشته شده است و عهد منوچهر، دوران سختی است که جنگ

هایی که سرانجام به بسته شدن پیمان صلح میان منـوچهر و افراسـیاب و    شود. جنگ ایران و توران در آن آغاز می
افتد. ایـن تفاوتهـا    نیز در همین عهد اتفاق می »آرش شواتیر«شود و داستان  بازستاندن ایرانشهر از توران منجر می

اهی منـوچهر،  جنگ و صلح ایران و توران در این عهـد و پادش ـ  هباعث شده که محققان به این باور برسند، دربار
: .بـه (ر.ك .، دو روایت متفاوت موجود بوده که در متون مختلف، بازتابهایی از هر دو باقی مانده اسـت »زو«نوذر و 

زاده شـده بـر   «، به معنـی  »مانوش چهر«ها، نام پهلوي او را  در مورد نام منوچهر، در فرهنگ) 478-476: 1379صفا 
بـا  ) 240: 1368 بندهشـن هنـدي  (انـد.   ی از سلسله جبال البرز فرض کـرده اند که آن را کوه دانسته »فراز کوه مانوش

تـوان حـدس زد    بوده است، مـی  »نژاد«پهلوي)، در اصل به معنی  »چیثْرَ«( »چهر«توجه به اینکه بخش دوم نام او 
  اي از اقوام ایرانی بوده باشد. که این نام اول بار متعلّق به یکی از قهرمانان اساطیري شاخه

هـاي هنـد و ایرانـی بشـر نخسـتین       این شخصیت نیز تحلیلی دارد که او را یکـی از نمونـه   هسن دربار کریستن
گیـاه سـومه    ه، همچون جم، پسر ویوسونت (ویونگهان)، نخستین فشـارند 89»منو«داند. در ادبیات ودایی هند،  می

اند و حتی توفـانی مقتـبس از توفـان     دانسته کننده و نیاي قوم آریا ، او را نخستین قربانیاست(هوم) به شمار آمده 
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)، منـوش  بندهشـن  32بابلی، در وداهاي هندي به او نسبت داده شده است. در ادبیات پهلوي (از جمله در فصل 
) بـه شـمار آمـده و در برخـی     »منوش خورنگ«(یا  91»منوش کَرنَک«[یا منوش خورنَر]، پسر  90»منوش کرَنرَ«پسر 

هـاي ازدواج نخسـتین)    همسـر او (از نمونـه   -ل ازدواج منوش خورنگ بـا خـواهر  روایات، منوش خورنر، حاص
سن، بنا به دلایلی، منوش خورنر و منوش خورنگ را منطبق با منوش و همچنین مطـابق بـا منـوي     است. کریستن

 دانـد. در روایـات هنـدي، پـدر منـو،      هاي نخستین انسان در فرهنـگ هنـد و ایرانـی مـی     ودایی، و یکی از نمونه
در برخی روایات پهلوي، پدرش منوش (یعنی منوش خورنـگ) همـان    است. بوده -خداي خورشید -ویوسونت

منـوش یـا    اسـت و  شـده  ایزد نریوسنگ به شمار آمده است؛ نخستین انسان، فرزندي با نسب خدایی پنداشته مـی 
هندي بـه منـو نسـبت داده     هایی که در متون سن معتقد است، داستان منو از این ویژگی برخوردار است. کریستن

و بـه مـرور زمـان،     انـد  ، در روایات ایرانی میان منوش خورنر و منوش خورنگ و منوش چهر تقسیم شدهاند شده
. او ه اسـت ند و منوش چهر به مقام قهرمانی و شاهی شکوهمند دست یافت ـا هها رانده شد دو تنِ نخستین از افسانه

اي باسـتان و نسـل    داند که او پیوند میان نسل شاهان افسـانه  ضوع میاین عظمت را براي منوچهر ماحصل این مو
هـاي روحـانی، تـا     هاي سـنتی، شـاهان ایرانـی و خانـدان     نامه آمده است. در شجره ن زرتشتی به شمار میاروحانی

هـاي   کننـد و خانـدان   خاندان روحانی از منوچهر به بعد انشعاب پیـدا مـی   همنوچهر اجداد مشترکی دارند و شاخ
روند. بنابراین در سنت دینی، منوچهر تبدیل به نخستین انسـان و   بزرگ روحانی همه از تبار منوچهر به شمار می

 ـ   نخستین قربانی در آیـین   اسـت.  در فرهنـگ ایرانـی شـده    انکننده در فرهنگ ودایی هندي و نیـاي نسـل روحانی
سن بر ایـن بـاور اسـت،     شده است. کریستن ، منو زاده یا منوش چهر (از نژاد منو) نامیدهانزرتشتی نسب روحانی

لات بینیم) بیشتر ناشی از تخـی  چندان نشانی از او نمی اوستاایران (اگر چه در  اساطیرياهمیت منوچهر در تاریخ 
ه (ر.ك .کوشیدند س تبار خود میکه در جهت عظمت و تقداست نی بوده اروحانی و  )20-19: 1368سـن   : کریسـتن .بـ

  شده، بازتاب یافته است. هاي ساسانی که توسط آنها تدوین می نامه خدايآثار این کوشش، در 
  

  گیري بحث و نتیجه
ــتاي     هدر اســطور ــان را در راس ــه جه ــی اســت ک ــدي ذهن ــین، رون ــان و آســمان و زم ــرینش کیه ــرینش، آف آف
 ،از نو معنا یافته، خلـق انسـان   هبخشد. سرانجام، در این مجموع بشر نظم می ههاي روانی ناخودآگاهان خویشکاري

دهد. انسان نخستین، بسان کودکی که در آغوش مادر دیده بر جهـان   آفرینش اساطیري را در مسیري تازه قرار می
رشد و بـالش شـود و گـام بـه      هدارد تا آماد گشاید در جهانی که در ذهن خود از نو آفریده است، خیز بر می می

هدفی کـه منطبـق بـا هـدف آفـرینش       -او براي رسیدن به کمال مطلوب خودسوي کسب آگاهی و بلوغ بردارد. 
شود و در مسیر حرکـت بـه    کارزار شود و نیرو کسب کند. انسان از نسب خدایی خود جدا می هباید آماد -است
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و بـه یـاري نیکـی، شخصـیت      اي پرخطري خواهد گذشت و در تقابل بـا شـرّ  ه سوي فردیت و کمال، از آزمون
انسانی او را بـه اوج توانـایی و عظمـت خواهـد      هب خواهد کرد که در عین اعتلاي قطب الوهی، نیماي کس تازه

  رسانید.  
الگوي انسان نخسـتین، ابتـدا اصـل ایـزدي (جـدا شـدن او از        اصلی کهن هتطبیقی، دو شاخص -از نگاه تحلیلی

ري را در رونـد تکـوین و   سـت کـه امکـان دارد شخصـیت اسـاطی     ا خاستگاه لاهوتی) و در نتیجه خداگونگی او
و پدر نمادین یک قوم، نژاد یا ملت تبدیل کند و سـپس داشـتن    »نیاي قومی«زدایی فرهنگی روایت او به  اسطوره

این جفت باشد) اسـت. ویژگـی سـوم ایـن الگـوي آغـازین،        أهمزاد (داشتن جفت اولیه یا اینکه خود منش هنمون
یـابی   علـت روایـات اسـاطیري بسـیاري وجـود دارد کـه در       گیري تمدن بشري داشته و نقشی است که در شکل

دهد که الگـوي   ساز، این رخدادها را به انسان نخستین نسبت می هاي مهم و ابزارهاي سرنوشت گیري پدیده شکل
  دهد.   یک مدنیت رشد یافته را تشکیل می »قهرمان فرهنگی«(انسان تمدن ساز) یا  »نیاي فرهنگی قوم«

 هتواننـد در پیشـین   اي از شاهان پیشدادي که هر کدام می بین مجموعه هگان هاي سه خویشکاري، این شاهنامهدر 
در شـاهنامه،  توجـه بـه اینکـه روایـات      اي از نخستین انسان به شمار آیند، توزیع شده است. با روایی خود نمونه

انـد، بسـیاري از    دههاي مکتوب، مسیر تاریخی پـرپیچ و خمـی را طـی کـر     روند تبدیل قصص شفاهی به حماسه
انـد. بـه همـین دلیـل، بسـیاري از       دچار تکوین و اسـتحاله شـده   ،ها و روایات هاي آغازین شخصیت خویشکاري

الگوي انسان نخستین در روایاتی با خاستگاه متفـاوت، ضـمن از دسـت دادن ایـن نقـش بنیـادین،        نمودهاي کهن
هـا   کارکرد آغازین را در زوایاي اساطیري این شخصیت هاي این اند، اما نشانه هاي ثانوي دیگري کسب کرده نقش

مطرح شده در این جستار قابل تطبیق هستند و در مـورد   هگان بندي سه هایی که بر تقسیم توان بازجست؛ نشانه می
به صورت ذیل از هم قابل تفکیک هستند: دوگانگی زوج آغـازین را در کیـومرث و جمشـید و داشـتن     شاهنامه 

ت اولـین نسـل انسـانی پـس از ایـزدان را در کیـومرث،       هاي بازمانده از هوی حفظ برخی نشانه نسب خدایی و یا
همـین خویشـکاري دوم    هتوان بازجست؛ البته ایفاي نقش نیاي مقدس یک قوم که در ادام جمشید و فریدون می

ایرانیان) نیز کـه بـه شـاهی    گیرد، علاوه بر این سه، در هوشنگ و تهمورث، منوچهر و حتی ایرج (نیاي  شکل می
سـاز یـک    ت جامعـه سازي و هوی شود، قابل ردیابی است. نقش سوم نیز که خویشکاري تمدن قربانی می ،نرسیده

شود که در روند نظم ثـانوي و تکامـل    قهرمان فرهنگی است، در کیومرث، هوشنگ، تهمورث و جمشید دیده می
مندي رسـیده اسـت؛    اي از نظام عالی هات در تلفیق با هم، به مرحلهاي اساطیري این روای ناشی از تعامل درونمایه

هاي بدوي خـود   از کیومرث تا جمشید، تمدن بشري از کیفیت شاهنامهبینیم، در روند سیر روایات  تا آنجا که می
 هسازي و بالاخره رسیدن به یک نظـم اجتمـاعی و جامع ـ   چون پوشیدن پوست و غارنشینی تا کشف آتش و خانه

طبقات تخصص یافته، به تـدریج تکامـل یافتـه اسـت. ایـن رونـد تـدریجی تکامـل مـدنیت در بخـش            صاحب
 -انـد  که برخی از آنها گاه حتی اصل و خاستگاه مستقل داشـته  –پیشدادي، خود به استحکام محور طولی قصص

از انسـجام  اي از روایاتی اسـت کـه در عـین اسـتقلال نسـبی،       در این بخش کمک کرده است؛ اثري که مجموعه



فردوسـی اسـت کـه بـه نظـم و       هشاهنامهاي شکوهمندي ادبی  کاملی برخوردارند و این خود از عوامل و شناسه
  ساخت فرهنگی و اساطیري این اثر بزرگ دامن زده است. هماهنگی روایی و تعمیق ژرف

  
  نوشتپی
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یونگ این تعبیر را از مـتن ایـن اسـطوره     )188: 1375(اسماعیل پـور  شود.  پست طبیعت، دچار هبوط و مجازات می

  وام گرفته است.
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